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  هاي اثباتي و فرااثباتي در مطالعات جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك تبيين جايگاه روش
  

  
   ـ استاديار دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران*رسول افضلي

  وحيد كياني ـ كارشناس ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران
  

  11/8/1388:  تأييد نهايي   23/2/1388 :پذيرش مقاله
  

  يدهچك
شـناختي   موضوعات روش. اند شناسانه بسياري از مسائل مهم جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، اساساً روش       

الملل، به جغرافيـاي سياسـي و     با تحول رفتارگرايي در علوم سياسي و روابط بين60 و 50در ابتدا در دهه    
ليتيـك، تـلاش كردنـد تـا        ژئوپليتيك نيز وارد شد و بـسياري از پژوهـشگران جغرافيـاي سياسـي و ژئوپ               

هـاي سـنتي يـا        اين امر واكنش مدافعان رهيافـت     . هاي علمي را در جغرافياي سياسي به كار بگيرند          روش
گرايي، مانند انتخاب عقلي و تجزيه   هاي ديگر ملهم از علم يا اثبات        در نتيجه، روش  . كلاسيك را موجب شد   

هاي   گرايي و از جمله نظريه      هاي ديگر فرااثبات    روشاين امر به نوبه خود      . و تحليل ساختاري، توسعه يافت    
هـاي   اين تحقيق تقسيم اساسي بـين دو گـروه از محققـان روش          . انتقادي و پسامدرنيسم را سبب گرديد     

 آن دسـته از پژوهـشگران جغرافيـاي سياسـي و            -1: اثباتي و فرااثباتي را مورد مطالعه قـرار داده اسـت          
تواند براي تشريح علمي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك بـه            ويستي مي ژئوپليتيك كه معتقدند روش پوزيتي    

كنند اين امـر ناشـدني     آن دسته از پژوهشگران جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك كه تصور مي-2كار رود؛ و  
 از لحاظ پژوهشي،    .توان بدان دست يافت     هاي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك مي       است و آنچه در پژوهش    

از اين رو تحقيق حاضر صرفاً به ماهيت و جايگاه          . گرايي است   هاي فرااثبات   ها در قالب روش    تفسير پديده 
ها در مطالعات جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك پرداخته است و قصد سـوق دادن پژوهـشگران و              اين روش 

ه اگر  بلكه هدف اصلي اين است ك     . انديشمندان اين رشته را به سوي روش خاصي مدنظر قرار نداده است           
در تحقيقي از روش اثباتي يا فرااثباتي استفاده شده است، پژوهشگر بايد از چه اصول و معيارهايي پيروي              

  .اي روشمند انجام داده باشد كند تا مطالعه
  

  . هاي انتقادي گرايي، جغرافياي سياسي، ژئوپليتيك، نظريه گرايي، فرااثبات  اثبات:ها واژه كليد
  
  مقدمه

هـاي اثبـاتي و       كند اين باشد كه منظور از روش        شي كه پس از مشاهده عنوان مقاله به ذهن خطور مي          شايد نخستين پرس  
شناسي تحقيق علمي صورت گرفته       بندي روش اثباتي و فرااثباتي در تحقيق حاضر برمبناي روش           تقسيم. فرااثباتي چيست 

فرااثباتي روش تحقيق نيستند كه برمبناي   اتي و    اثب هاي  است و هيچ ارتباطي با روش تحقيق ندارد؛ به اين معني كه روش            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * E-mail: rafzali@ut.ac.ir 09123871288: نويسنده مسئول  
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 اثبـاتي    به بيان ديگر، روش   . گيرند  هاي تحقيق متنوعي را در بر مي        آن به نگارش مطالبي اقدام كرد، بلكه اينها خود روش         
  .اند شناسي تحقيق و فرااثباتي روش تحقيق نيستند بلكه روش

آورد و    وجـود مـي     فلسفه سلـسله ذهنيتـي را بـه       .  و مهم است    علم موضوعي حياتي   ةطور كلي در همه علوم، فلسف       به
. شناسي در هـر رشـته ارتبـاطي نزديـك بـا فلـسفه آن رشـته دارد                   روش. پردازد  انسان در لواي آن ذهنيت، به تحقيق مي       

شناسي با   بنابراين، روش . سازد  ها را معقول مي     كند و استنتاج    ها را محكم مي     شناسي منطق توجيه و تبيين و استدلال        روش
  ).، جزوه درسي1385ميرحيدر، (ماهيت منطقيِ تبيين سروكار دارد 

الـشعاع قـرار      مباحث روشي در علوم انساني و علوم دقيقه پيوسته موضوعات پژوهشي و مفاهيم اين علـوم را تحـت                  
توان اين ادعا را مطرح       به طور كلي مي   . ها مستثني نيست    اند، و رشته جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك نيز از اين ويژگي            داده

 در ميان عالمان يك علم مطرح نباشد، علم و معرفت آنها رشد و توسعه پيدا نخواهد                  كرد كه اگر مباحث روشي و شناختي      
و » چـه چيـزي را بايـد شـناخت؟        «انـد از اينكـه        مسائلي كه بايد در محدوده يك علم خاص مطرح ساخت، عبـارت           . كرد

شناختي است و به حوزه متافيزيك و فلسفه  شناختي يا وجود رسش نخست، پرسشي هستي   پ. »چگونه بايد آن را شناخت؟    «
هـايي كـه در    بـه عبـارت ديگـر، روش      . »شناسـي   معرفـت «اسـت و از آنِ حـوزه        » شناختي  روش«پرسش دوم   . تعلق دارد 
 ـ خوانـده    شناسي  روشتر، هاي علوم ـ و يا به عبارت ساده  رود، منطق عملي يا شناخت روش هاي علوم به كار مي پژوهش

هاي مطالعاتي علوم انساني در قالب سـه   در تحقيق حاضر، فرض بر اين است كه روش      ). 116،  1381نيا،    حميدي(شود    مي
 و بنيادهـاي    2شناسي  ، بنيادهاي شناخت  1شناسي  بنيادهاي هستي : شوند  گيرند و يا از هم متمايز مي        مقوله فلسفي شكل مي   

ياد شده در روند مطالعاتي هر علم بايد داراي انطباق، سازگاري و هماهنگي كامل با همديگر                هر سه مقوله    . 3شناسي  روش
هاي  در اينجا سعي خواهد شد تا جايگاه اين سه مقوله فلسفي و نحوه ارتباط آنها در روش       . سو حركت كنند   باشند و در يك   

  ).1جدول (اثباتي و فراثباتي مشخص گردد 
نيوتن، بويل و ديگر دانشمندان اين     . ا در قرن هفدهم ميلادي تكوين و گسترش يافت        گر  روش مطالعات علمي اثبات   

اي چون فيزيك، مكانيك، نجوم و شيمي را تكوين و توسعه ندادند، بلكه نـوعي فرهنـگ عقلانـي را                      دوره فقط علوم پايه   
هاي  طرف انسان و شيوه      عقل بي  گذار علم تجربي به معناي جديد آن است؛ علمي كه           فرهنگ عقلايي پايه  . بنيان گذاشتند 

در اين فرهنگ واقعيتي در جهان خارج از ذهن وجود دارد كـه عقـل بـا                 . شود  معين تحقيق علمي، محور آن محسوب مي      
هـا   سان براي اين شناخت بايد ذهن خود را از ارزش        نا. تواند آن را بشناسد     هاي علمي و تجربي مي      كار بردن وسيع روش     به

تعيين شده با كمك ابزارهاي علوم تجربي و مشاهده واقعيت بـه نتيجـه   گيري از پيش  و بدون نتيجهطرف  خالي كند و بي 
شناسي، علوم سياسي و  شناسي، اقتصاد، روان اين ديدگاه و منظري جديد بود كه علوم انساني جديد مانند جامعه. دست يابد 

  ).16، 1380ديوتياك و ديگران، (جغرافياي انساني از درون آن متولد شدند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ontology 
2. Epistemology 
3. Methodology 
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  )جغرافياي سياسي( ي روشي مطالعات مختلف در جغرافياي انسانيبنيادها .1جدول    

  
 نگارندگان: منبع                                     

  
شناسي و اصـول   اي از تفكر جديد است كه تمامي مباني شناخت     نحله) انتقادي(گرا    اما روش مطالعات علمي فرااثبات    

دهد و مفاهيمي پيچيده را كه از عناصر ذيل تشكيل شـده اسـت                گرا را مورد حمله و نقد قرار مي          اثبات هاي  مفروض روش 
گرايي و عقايد و مواضـع فـوق طبيعـي، رد            شناسي، ضديت با شالوده     ضديت با فراتر رفتن از موضع شناخت      : گيرد  در بر مي  

اي از واقعيت، رد يـك عقيـده نهـايي بـه               به عنوان جلوه   توان نماينده دقيق واقعيت برشمرد، رد حقيقت        اينكه دانش را مي   
پنداريم بـراي تمـام     و مشخصاتي كه مي ها  ل و مشروع، رد وجود يك لغت به معناي نهايي، رد اصول و تمايز             يتوصيف اص 

صلي و  اما اگر بخواهيم ريشه ا    . »فراروايت«اند، و بدگماني و ترديد نسبت به          ها و اشخاص ثابت و مشخص       ها، مكان   زمان
طـرف شـناخت      گرا را بشناسيم، بايد گفت كه آنها مخالف عقيده به عقل توانا و فاعـل بـي                  هاي فرااثبات   پايه فكري روش  

خواهند كاخ غرور انسان عصر روشنگري را، كه عقل و دانـش تجربـي خـود را شـكافنده جـوهر واقعيـت                         آنها مي . هستند
توان واقعيت خـارج از مـن را بـه رسـميت              ايي ذهن و عين وجود ندارد و نمي       از ديدگاه آنها اصولاً جد    . كنند  داند، ويران   مي

  ).26-23همان، (شناخت 
ايم كه معتقديم فلسفه جغرافياي انساني بايد پا به پاي معضلات واقعي تحقيق و              برگزيده لاين رهيافت را به اين دلي     

هـاي   بنـدي كنـد كـه در عرصـه     ا چنان صـورت هاي خود ر هاي خاص جغرافياي انساني گام بردارد و پرسش       تبيين عرصه 
ها و مناقشات واقعي و بالفعل جغرافياي         ها و روش    تبيينها و     داشتن دركي درست از مدل    . هايي مختلف بيابد    مختلف پاسخ 

  .انساني كنوني، شرط لازم پيشرفت و حلّ مسائل كلي آن است
نـوع  . يتيـك، دو نـوع مناقـشه اساسـي وجـود دارد           هاي آكادميك، از جمله جغرافياي سياسـي و ژئوپل          در بيشتر حوزه  

هايي از مسائل ماهوي   نمونه.گيرد ـ يعني مسائلي در مورد حقيقت  نخست، مباحثي را در مورد موضوعات ماهوي در بر مي
 هـر كـشور اساسـاً      اند؟ آيا داشتن منابع طبيعي و معـدني زيـاد در            عوامل اصلي جنگ ايران و عراق چه بوده       : از اين قرارند  

نشانه قدرت ملي زياد آن كشور است؟ آيا وسعت زياد كشوري به همراه جمعيت زياد، نـشانه توسـعه و قـدرت آن كـشور                         
كند؟ مناقشه آكادميك ديگر شـامل        شود يا به آنها كمك مي        كشورهاي جهان سوم مي    هاست؟ آيا جهاني شدن مانع توسع     
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هـايي    نمونه. روست  به  يا فلسفي كه اين پژوهش با آنها رو       شناختي است، يعني مسائل مفهومي        مباحثي در موضوعات روش   
هاي علمي عيني قابـل مطالعـه         آيا جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك با استفاده از شيوه        : شناختي از اين قرارند     از مسائل روش  

هـاي   انـد؟ روش  قـول هاي اثباتي استوارند، تا چه اندازه مع       لي كه بر روش   ئها و مسا    هاي اصلي در مورد پديده      است؟ فرضيه 
  هاي فرااثباتي؟  كنند يا روش هاي سياسي و جغرافيايي را بهتر تشريح مي اثباتي پديده

و ) شناسـي   هـستي (ها    ماهيت پديده : اند از   شناختي اصلي در مورد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك عبارت         دو بعد روش  
آيا واقعيتي عيني در    : هاست  يت واقعي پديده  هر مورد ما   د سيشنا  بعد هستي ). شناسي  شناخت(ها    رابطه شناخت همان پديده   

تـوان   هـايي اسـت كـه مـي     شناسي در مـورد شـيوه   دنياي خارج وجود دارد، يا اينكه ساخت ذهني مردم است؟ بعد شناخت      
يري توان آن را از لحاظ علمي تشريح كرد، يا بايد در عوض آن را به طور تفس                  آيا مي . شناخت مربوط به دنيا را كسب كرد      

در حقيقت اين تحقيق قـصد      . هاي ياد شده تا حد امكان پاسخ گويد          كرد؟ تحقيق حاضر در تلاش است تا به پرسش         درك
يين ماهيت و جايگاه روش اثبـاتي و فرااثبـاتي در           بدهد، بلكه به ت     انتخاب يك روش و طرد روش ديگر را مدنظر قرار نمي          

بـر  . پـردازد   مندان و پژوهشگران جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك مـي        ها از سوي انديش     صورت انتخاب هر يك از اين روش      
هـا و معيارهـاي    فرض مثال، اگر پژوهشگري مبناي تحقيق خود را براساس روش اثباتي قرار داده است، بايد چه شـاخص        

دد، و تـا از دايـره روش اثبـاتي خـارج نگـر     ) شناسـي  شناسي و روش شناسي، شناخت هستي(علمي ـ فلسفي را رعايت كند  
  .طور برعكس براي روش فرااثباتي همين

  
  شناسي هستي

اي از    شاخه:  علم يا مطالعه هستي    -1«: گونه ارائه گرديده است    شناسي تعريفي اين    در فرهنگ اصطلاحات وبستر از هستي     
ي و  متافيزيك كه با ماهيت و روابط هستي ارتباط دارد؛ نظام خاصي كه برطبـق آن، مـسئله ماهيـت وجـود مـورد بررس ـ                       

هاي انتزاعي كه به عنوان نظام زباني  شناسي انواع هستي . اي مرتبط با انواع هستي و وجود         نظريه -2. گيرد  تحقيق قرار مي  
  .آنچه كه در اين تحقيق بيشتر مد نظر قرار دارد، تعريف دوم است). 1576، 1981فرهنگ وبستر، (اند  پذيرفته شده

اي كه حقايق بيرون از  ايده(رئاليسم . اند شناسي را اتخاذ كرده  عمده هستيعالمان اجتماعي يكي از اين چهار رويكرد    
توان جهان را مشاهده كرد و ايـن مـشاهدات را             اي كه مي    ايده(گرايي    ، تجربه )اينجا هستند و فقط منتظرند تا كشف شوند       

دشان، توجـه بيـشتر روي ادعـا دربـاره          تمركز روي مشاهدات خو   (گرايي    ، اثبات )ها ارزيابي كرد    اي مرتبط با واقعيت     گونه  به
طوري كه بايد فقـط     اند، به   اين كه حقايق سيال و گريزان     (، و پسامدرنيسم    )هاي خودشان ارتباط دارند     حقيقي كه با واقعيت   

  ).ويكي پديا، منابع اينترنتي) (اي خودمان تمركز كنيم روي ادعاهاي مشاهده
شناسـي بـه شـناخت        به عبارت ديگـر، هـستي     . تماعي مورد نظر است   هاي اج   اما در اين گفتار، چيستي ماهيت پديده      

شوند يا ذهني،     هاي عيني انگاشته مي     هاي اجتماعي به لحاظ ماهوي يا پديده        پديده. پردازد  هاي اجتماعي مي    ماهيت پديده 
د كه در پيونـد بـا دو        شناختي خاصي دارن    هاي مطرح در علوم انساني پايگاه هستي        هر كدام از نظريه   . و يا تركيبي از آن دو     

هـاي كلاسـيك در       براي مثـال، نظريـه    . كنند   را عرضه مي   يشناسي چارچوب نظري متمايز     شناسي و روش    مقوله شناخت 
مدرن و   هاي پست   انگارند، و برعكس، نظريه     هاي مورد مطالعه را عيني مي       شناسي، پديده   جغرافياي سياسي به لحاظ هستي    

  .شمارند د مطالعه را ذهني برميهاي مور ژئوپليتيك انتقادي پديده
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  شناسي شناخت
برگرفته و تركيب شده اسـت  ) منطق، شناخت، گفتار (Logosو  ) علم و معرفت   (Epistemeشناسي از واژه يوناني       شناخت

ن حدود و شناسايي    يشناسي جزئي از فلسفه علوم است و هدف از آن، تشريح موضوع، تعي              شناخت). 99،  1381خو،    آراسته(
شناسـي، مطالعـه    شـناخت «: نويـسد  فرهنگ فلسفي لالاند در اين زمينه چنين مي. هاست  مربوط به گسترش دانش  قوانين

) شـناختي   نـه روان  (هاي منطقـي      ن تعيين خاستگاه  آهاي گوناگون است و هدف از         ها و نتايج دانش     انتقادي اصول، فرضيه  
نشان دهد در كدام شرايط عام است كه دانش موجـود       شناسي درصدد آن است كه        شناخت» .ها و برد عيني آنهاست      ارزش

هـاي خـاص    همچنين، در اين علم به بررسي چگونگي حقيقت علمـي در دانـش  . شود در باب يك شيء، حقيقت تلقي مي 
شناسـي را     دهـد و شـناخت      تري ارائه مي    فرهنگ اصطلاحات وبستر تعريف دقيق    ). 120،  1367آلن بيرو،   (شود    پرداخته مي 

  نگـاه بـه تـاريخ      بـا ). 756،  1981فرهنـگ وبـستر،     (» دانـد    مـي    دانش  هاي آگاهي و نظريه       عه روش و شيوه   مطال«معادل  
. هاي روشني را از هم متمايز ساخت        توان گرايش   هاي ظاهراً متناقض، مي     شناسي، با وجود اغتشاش برخي وضعيت      شناخت
هاي متـأخر، نـسبي    كردند، در حالي كه نظريه تأكيد ميها    روي مطلق بودن و دائمي بودن پديده       ، شناخت ةهاي اولي   نظريه

هاي شناخت تمايل دارند  طور كلي نظريه به. كنند بودن يا وابستگي مكاني و توسعه يا سير تكاملي مستمر آنها را مطرح مي
كت است نظريه انفعالي شناخت به سوي سازگاري و هماهنگي بيشتر با محيط در حال حر. تا از وضعيت ثابت حركت كنند

  ).، منابع اينترنتي1993هايلن، (
شـوند،   شناسي، درباره منابع دانش و اينكه عقل، امور تجربي يا شهود كدام يك منبـع دانـش محـسوب مـي                    شناخت

هـاي    سه شيوه اصلي شناخت پديـده     . هاي اجتماعي مورد نظر است      شناسي شيوه شناخت پديده     در شناخت . كند  تحقيق مي 
در شـناخت دركـي،     ). 24-19،  1988اشتراوس،  ( شناخت دركي، شناخت تبييني و شناخت تفسيري         :اند از   اجتماعي عبارت 

قبل از ظهور علـم، شـناخت انديـشمندان از          . شود  ها نائل مي    محقق بدون توجه به واقعيات عيني، به نوعي درك از پديده          
ت خود صرفاً بر پاية واقعيـات عينـي بـه           برعكس، در شناخت تبييني محقق بدون دخالت ذهنيا       . ها عمدتاً دركي بود     پديده

شـوند، بـه    تمام مكاتب علمي در عصر مدرن كه به لحاظ روشي عمدتاً پوزيتيويستي خوانده مـي  . رسد  ها مي   شناخت پديده 
هاي پست مدرن قالب شده است با انكار واقعيـات   شناخت تفسيري كه در نظريه    . شناسي پايگاه تبييني دارند     لحاظ شناخت 

هاي اجتماعي به لحاظ ماهوي واقعيت        در اين شناخت، پديده   . ورزد  هاي اجتماعي اصرار مي     اهيت تفسيري پديده  عيني بر م  
از . انـد   شدني هاي گوناگوني تفسير    هاي مختلف به شيوه     كنند بلكه در طي زمان و در قالب گفتمان          يكساني را منعكس نمي   

هـاي جغرافيـاي      نظريـه . شـود   هاي مختلف ساخته مـي      ب گفتمان همين رو واقعيت مطلقي وجود ندارد بلكه واقعيت در قال         
  .شناسي ماهيتي تفسيري دارند مدرن و ژئوپليتيك انتقادي به لحاظ شناخت سياسي پست

  
  روش تحقيق

شناسـي،   متـدولوژي يـا روش  . شود ترين بخش تحقيق است و در قالب آن، طرح و نقشة كلي مطرح مي            شناسي مهم   روش
در عـين حـال     . هاي ويژة خود را دارد      كند و براساس آن هر علم، روش         پژوهشي علوم را بررسي مي     هاي مورد نياز و     روش

در . گيرنـد    مـي   هاي مشترك نيـز بهـره       هاي ويژه، از روش     هاي مرتبط ضمن استفاده از روش       بسياري از علوم در پژوهش    
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هـاي   اسـت، يافتـه  ) ارج از ذهنيـات انـسان  خ(چون سروكار با امور عيني و خارجي ) فيزيك، شيمي و جز آن (علوم طبيعي   
اند؛ در علوم انساني و اجتماعي، چون با انسان سروكار است و انسان علاوه بر اعمال و رفتـار                بسيار و سريعي به ميان آمده     

  ).805، 1381خو،  آراسته(تري دارد  عيني، داراي رفتار ذهني پيچيده نيز هست، مسئله ابعاد غامض
ها، فراينـدها،     بخشي از روش  ) 1:  برده شده است   رشناسي معادل اين موارد به كا       وبستر روش در فرهنگ اصطلاحات    

ها،   فرايندها، تكنيك ) 2شوند؛    وسيله علم، هنر، يا نظم به كار برده مي          هاي منطقي كه به     ها و قياس    مفاهيم كاربردي، نقش  
؛ ابندي فراينـده  اي در دسته طرز عمل ويژه  : شوند   مي كار برده   يا رويكردهايي كه در حل مشكل يا در انجام دادن چيزي به           

، 1981فرهنـگ وبـستر،     (اثبات قضاياي بنيادي، قياس منطقي و مفـاهيم فلـسفي           : هاي نظري دكترين فلسفي     بنيان) 3و  
هـاي   اند، ولي آنچه كه در اين پژوهش مـورد نظـر اسـت، بنيـان     رغم اينكه همه تعاريف مطرح شده جامع و مانع         به). 765

  . شناسي است ظري روشن
هاي اجتماعي است؛ از اين لحاظ نيز علم در طي تكامـل       شناسي در علوم انساني شيوة مطالعة پديده        اما مراد از روش   

كه از آن با عنوان پوزيتيويسم نـام  گرايي يا آنچه  اما به طور كلي اثبات. هاي مطالعاتي مختلفي بوده است   خود شاهد روش  
چنـدين دهـه اسـت كـه        . ويژه مطالعـات جغرافيـايي بـوده اسـت           مطالعاتي در علوم انساني و به      شود، روش غالب    برده مي 

م صورت گرفته و حاصل آن سر بر آوردن چندين روش مطالعـاتي ديگـر در علـوم    يساي بر ضد پوزيتيو هاي گسترده   حمله
گونـة    هاي رياضـي     ريموند پوپر و روش    گرايي كارل   استقراگرايان منطقي به رهبري برتراند راسل، ابطال      . انساني بوده است  

ها خود يك پا در       با اين حال، از اين جهت كه آن       . جانبه را عليه پوزيتيويسم آغاز كردند       ايمره لاكاتوش اولين انتقادات همه    
چالمرز، (اند    راسل خود به پوزيتيويسم متهم شده      م داشتند چندان مؤثر نيفتادند؛ به طوري كه مثلاً پوپر و برتراند           يسپوزيتيو
، شـديدترين   1 با ظهور روش مطالعاتي هرمنوتيك و سـپس روش مطالعـاتي گفتمـاني             1990اما در دهة    ). 75-80،  1980

تأثيرگذاري اين انتقادات به حدي بود كه اين دو روش مبناي           ). 6-5،  1993كارناپ،  (انتقادات عليه پوزيتيويسم سر گرفت      
آنچـه امـروزه بـه عنـوان     . طـور خـاص علـوم اجتمـاعي شـدند      ساني و بـه هاي جديد در حوزه علوم ان شناسي نظريه  روش
شناسـي مبتنـي بـر     ويـژه جغرافيـا مطـرح اسـت، از حيـث روش      هاي علوم انساني و به    هاي پسامدرن در تمام شاخه      نظريه
يك، ي كلاس ـ اه ـ  شناسي نظريه   توان گفت مبناي روش     در حوزة جغرافياي سياسي مي    . اند  هاي هرمنوتيك و گفتماني     روش

  .هاي هرمنوتيك و گفتماني است مدرن و ژئوپليتيك انتقادي، روش هاي پست شناسي نظريه پوزيتيويسم و پايگاه روش
  

  شناسي در مطالعه روشمند شناسي و روش شناسي، شناخت انطباق سه مقوله هستي
نـد و در ضـمن بـراي آنكـه          ك   ين استخراج م  آشناسي خاص است و منطق استدلالي را از           رو اسلوب   هر پژوهشگري دنباله  

هـا    هـا و نظريـه      بتواند اين منطق را براي پژوهش به كار ببرد، به تدوين صريح و روشن آن در چارچوب يك رشـته روش                    
يـد در نظـر     ادر ذهن عالم است، اما ب     » بازسازي عقلاني علم  «شده بيانگر     منطق بازسازي . نياز دارد ) منطق بازسازي شده  (

به علاوه، چون اين بازسازي عقلاني      . گيرد  گاهي تاريخي صورت مي    آ ني، در چارچوب و متن    اين بازسازي عقلا   داشت كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Discursive 
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برداري معـين بلكـه از        شدة وي نه از گرته      گيرد، منطق بازسازي      وسيله دانشمند نشأت مي     ها به   از نحوه تفسير و فهم پديده     
  ).10، 1385معيني علمداري، (خيزد  گرفته در جريان عمل برمي عقلانيت شكل

هـاي اجتمـاعي را       ها، واقعيت پديده    هر يك از اين روش    . اند  در اين مقاله، دو رويكرد متعارض مورد بحث قرار گرفته         
در اين ميان، ديدگاه هر يك از اين رويكردها، بـه  . سازند دهند و واقعيات خاص خود را مي        به شكل خاص خود توضيح مي     

آنـان، شـكل    » شناسـي   روش«و  » شناسـي   ، شـناخت  »شناسي  هستي« بين   براساس ارتباط » هاي اجتماعي   واقعيت پديده «
از سوي ديگر، ارتبـاط نزديكـي       . پردازي مشاهده كرد    توان در نحوه نظريه     وند را مي  يدر مرحله بعد، انعكاس اين پ     . گيرد  مي

ي مورد استفاده   شناس  شناسي، در تعيين نوع روش      شناسي و هستي    شناسي وجود دارد و همچنين، شناخت       بين نظريه و روش   
شناسي پژوهـشگر و نظريـه وي، تـأثيري مـستقيم بـر نحـوه ارزيـابي         با توجه به اينكه روش . پژوهشگر بسيار تأثيرگذارند  

گيـري نـوع    شناسـي اجتمـاعي در شـكل    شناسي و هستي نهد و نيز با در نظر گرفتن اين موضوع كه شناخت     مشاهدات مي 
شناسي اجتماعي هر     شناسي و هستي    گيري كرد كه شناخت     توان چنين نتيجه    شناسي دخالت زيادي دارد، مي      نظريه و روش  

اين شبكه پيچيده، در مجموع، نحوه فعاليت       . خورد  اجتماعي دارد گره مي    هاي  پژوهشگر، به نوع دركي كه از واقعيت پديده       
هـاي   روش. دهـد  ل مـي سازد و اين موضوع به ساختار علمي مورد نظر آن پژوهشگر شـك  نظري محقق يا انديشمند را مي    

انطباق، سازگاري و هماهنگي دقيـق      . اند، از قاعدة مذكور مستثني نيستند       اثباتي و فرااثباتي كه موضوع بحث اين پژوهش       
هاي ياد شده كليد موفقيت يك پژوهشگر در عرصه           شناسي در روش    شناسي و روش    شناسي، شناخت   بين سه مقوله هستي   
  .مطالعات علمي است

  هاي اثباتي و فرااثباتي شناسي در روش شناسي و روش شناسي، شناخت ق سه مقوله هستيانطبا. 2جدول 
  جغرافياي انساني  شناسي جامعه  شناسي انسان  شناسي روش  شناسي شناخت  شناسي هستي  ها روش

  اثباتي
گرايي  مطلق
ها  ها، پديده پديده

  وجود دارند
شناخت مبتني 

  پوزيتيويسم  بر عقل
گي انسان،  سوژه
ت انسان، فاعلي

  خودمختاري انسان

شناسي مبتني بر  جامعه
هاي كلان، نفي  نظريه

متغيرهاي محيطي و 
  جغرافيايي

قوانين علمي و 
اجتماعي را در زمان 

و فضا فراگير 
  .دانند مي

نفي واقعيت  فرااثباتي
  ها پديده

شناخت مقيد به 
انسان اسير گفتمان   گفتماني  گفتمان

  است
هاي كلان،  نفي نظريه

  شناسي تاريخي جامعه

با تغييرات اجتماعي، 
طبيعت نيز شكل و 
نقش خود را تغيير 

  .دهد مي
هاي نظام  تفاوت

هاي  ارزشي، پديده
متفاوت جغرافيايي 

  .آورند وجود مي به
   نگارندگان:منبع

  

ناسـي  ش  اند، از لحاظ شـناخت      عيني) هاي هستي   شيوة نگاه به پديده   (شناسي    هاي پوزيتيويستي از لحاظ هستي      نظريه
از لحـاظ   ) انتقـادي (هـاي فرااثبـاتي       نظريـه ). 2جـدول   (آينـد     گرا به شمار مـي      شناسي اثبات   اند، و از لحاظ روش      تشريحي
روش جديـد  . آينـد  شمار مي شناسي گفتماني به شناسي، تفسيري؛ و از لحاظ روش  از لحاظ شناخت  ؛اند  شناسي، ذهني   هستي
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در مجموع بايد گفت با اتخاذ هر روشي در مطالعه          . پردازد  ها مي   مور و پديده  مطالعاتي براساس چنين رويكردي به مطالعه ا      
  گفته را در آنها در نظر گرفت و بـين آنهـا انطبـاق و سـازگاري كامـل برقـرار سـاخت                         بايست سه مقوله پيش     ها، مي   پديده

  ).2جدول (
  

  تبيين رويكردهاي روش اثباتي و فرااثباتي در جغرافياي سياسي 
طـور    بـه ) جغرافيـاي سياسـي   (طور عام و در جغرافياي انساني         هاي اثباتي و فرااثباتي در علوم اجتماعي به         وشهر يك از ر   

روش اثباتي كه با اگوست كنت به عرصه مطالعات علوم اجتماعي راه يافته اسـت،               . مشخص داراي مفاهيم خاصي هستند    
ها   ارد و برمبناي همين رهيافت به شناخت و تحليل پديده         ها اعتقاد د    رويكرد روشي است كه به واقعي و عيني بودن پديده         

هـاي مختلفـي همچـون اسـتقراگرايي،         در مسير خود در علـوم اجتمـاعي بـه شـاخه           ) پوزيتيويسم(روش اثباتي   . پردازد  مي
ليـل  امـا جغرافيـاي انـساني بـه د        ). 3جدول  (گرايي، ساختارگرايي و جز اينها تقسيم شده است           ي منطقي، ابطال  يگرا  اثبات

بـه عبـارت ديگـر، در    . را برگزيده اسـت   ) رئاليسم(نگري در تحليل مسائل، رويكرد روشي اثباتي          ماهيت علمي خود و كلي    
الملـل و   شناسي، اقتصاد، علوم سياسي، روابط بين س آن جغرافياي علوم انساني همچون جامعهأجغرافياي انساني ـ و در ر 

گرايـي منطقـي، فلـسفه        تيويسم، استقراگرايي، اثبات  يتب علمي ريزتري مانند پوز    ها و مكا    نظاير اينها روش اثباتي به شاخه     
اند و ايـن   زباني، رفتارگرايي، نظريه ساختاري لاكاتوش، انقلاب علمي كوهن، رئاليسم، ليبراليسم، و مانند اينها تقسيم شده             

گيـرد و      به صورت كلي انجـام مـي       در حالي است كه مطالعات جغرافياي انساني و به خصوص جغرافياي سياسي هنوز هم             
گيرد، كه البته اين امر ريشه در ماهيت علمي  تكيه و تأكيد تحقيقات براساس يك مكتب علمي ـ فلسفي كمتر صورت مي 

توان به هالفورد مكيندر، آلفرد ماهان، راتزل، پيتر      اند، مي   دانان معروفي كه در اين زمينه كار كرده         از جغرافي . اين رشته دارد  
آفرينـي واحـد      بر فرض مثال، راتزل در كتاب جغرافياي سياسي خود بـه نقـش            . ور، جانستون و ديويد هاروي اشاره كرد      تيل

 پرداختـه و نظريـه   ،روحـاني اسـت   كه در تكاپوي اهداف اخلاقـي و » كننده ارگانيسم نمو«جغرافيايي ـ سياسي به عنوان  
كننـدگان جغرافيـايي      اي نسبتاً طولاني، انديشه مطالعـه       براي دوره اين نظريه   . ارگانيسمي بودن حكومت را ارائه داده است      

آفرينـي سياسـي انـسان        هاي سياسي و مطالعات عمومي ژئوپليتيك را به اين محدود كرد كه محيط چگونه بر نقش                 پديده
آلفرد تاير ماهـان    توان به     همچنين مي ). 136،  1381زاده،    مجتهد(گذارد    شود و در انديشه سياسي انسان تأثير مي         چيره مي 

ترين عامل قدرت و بالاترين ابزار ايجاد هژموني در جهان توجهي  امريكايي اشاره كرد كه به نيروي دريايي، به عنوان مهم
، ايـن بـاور را گـسترش داد كـه هـر       1783 تـا    1660نفوذ قدرت دريايي بر تاريخ از        ويژه پيدا كرد، به طوري كه در كتاب       

همچنـين كتـاب محـور      ). 138،  1381همـان،   (ي يابد، بر جهان سياسي هژموني خواهد يافـت          قدرتي كه بر درياها چيرگ    
وسـو و روش   جغرافيايي تاريخ اثر سر هارلفورد جان مكيندر انگليسي كه نظريه هارتلند را مطرح كرده بود، در همين سمت                 

اند، چرا كه همه آنها بـه         تي نگاشته شده  هاي نويسندگان ياد شده براساس روش اثبا        در مجموع نظريات و ديدگاه    . قرار داد 
هـا   هـا و مكـان   شان در همه زمان هاي  دهي ديدگاه   بيني و تعميم    هاي جغرافيايي و پيش     ها، قطعيت پديده    عيني بودن پديده  

 همچنين در عرصه جغرافياي سياسي و      .اند  اعتقاد دارند و اهميت كمتري براي انسان، فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي قائل           
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به عبـارت   . دار شده است    گرانه لكه   مقاصد امپرياليستي و اشغال   استفاده از شواهد جغرافيايي به نفع         پليتيك به دليل سوء   ژئو
  . ديگر، جغرافياي سياسي در پيوند با كشور و امپراتوري قرار گرفته بود و در خدمت قدرت حاكم بود

  تبيين رويكردهاي روش اثباتي در جغرافياي سياسي. 3جدول 

  وش اثباتير
  جغرافياي انساني  علوم اجتماعي
  :پوزيتيويسم

  گرايي استقرا
  گرايي ابطال

  ....پوزيتيويسم منطقي و

  :رئاليسم
  ديدگاه كلي

  نگري جامع
  ماهيت علمي جغرافيا

   نگارندگان:منبع                                            
  

  .ياسي و ژئوپليتيك پسامدرن داراي دو بعد مطالعاتي استدر جغرافياي س) انتقادي(رويكرد روش فرااثباتي 
گيرد و    از اين منظر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك پسامدرن دوره زماني اخير را در بر مي              :  بعد زماني و موضوعي    -1

الملـل و جـز اينهـا در حيطـه موضـوعات              موضوعاتي همچون محيط زيست، حقوق بشر، فمينيسم، اقتصاد سياسـي بـين           
توان به اتوتايـل      از انديشمندان پيرو اين ديدگاه در خارج از ايران مي         ). 4جدول  (گيرند    فياي سياسي پسامدرن قرار مي    جغرا

توان به مجتهدزاده اشاره كـرد كـه در            به آنها پرداخته است؛ و در داخل ايران مي         1990اي در سال      اشاره كرد كه در مقاله    
  .اين باره داشته است هايي در  بحثييكتاب جغرافياي سياسي و سياست جغرافيا

انـد كـه بعـد فلـسفي          اين نوع مطالعات به تازگي در جغرافياي سياسي مطـرح شـده           : شناختي   بعد فلسفي و روش    -2
توان به دالبي، روتلـيج،       اند مي   از جمله انديشمندان معروفي كه در اين زمينه كار كرده         . هندد پسامدرنيسم را مدنظر قرار مي    

گونـه تعريـف كـرده        براي نمونه، اتوتايل در تعريف ژئوپليتيك انتقادي آن را اين         . اوتوا و ديگران اشاره كرد    كلاس دادس،   
ژئوپليتيك انتقادي، رويكردي است كه وجود توپوگرافي فضايي را ميان جهان اول و جهان سوم، شمال و جنـوب و                    : است

هاي ژئـوپليتيكي     فزاينده به هويت   هاي پرسپكتيوي و توجه     ويتكنند و تأكيد آن بر ناپايدار بودن اين گونه ه           كشور رد مي  
ژئوپليتيـك در حكـم     . دهـد   تري به دست مـي      توضيح مفصل ) 1994(در جايي ديگر، اتوتايل     ). 231،  1994اتوتايل،  (است  

 افراد اين برخي از.  آغاز شد1960رويكرد ـ و نه نظام نظري ـ ريشه در جنبش پساساختاري دارد كه در فرانسه و در دهه   
ريختن ادعاهاي صدق،     براي برهم » شكني  ساخت«كارگيري    حركت عبارت بودند از ژاك دريدا و ميشل فوكو كه هنگام به           

هاي انديشمندان و پژوهـشگراني كـه از روش يـاد شـده      در مجموع نظريات و ديدگاه. هاي مختلفي را در پيش گرفتند       راه
ايولاكوست ژئوپليتيسين فرانسوي در اين . خيزند بر ساخت و تمركز قدرت به پا مياند و در برا برند در خدمت مردم بهره مي

ژئوپليتيك رايج، به دليل سوء استفاده از شواهد جغرافيايي به نفع مقاصـد امپرياليـستي و اشـغالگرانه                  : گويد  مورد چنين مي  
ك و منحرف نشأت گيرد و در صورت اتخاذ         تحر  اي كم   اين گونه ژئوپليتيك، امكان داشت كه از انديشه       . دار شده است    لكه
شـود    بـا ايـن همـه، وي معتقـد بـود كـه مـي              . پرستانه شـود    كارانه و وطن     گرفتار اغراقي فريب   ،هاي گروهي   ن در رسانه  آ

وجود آورد؛ ژئوپليتيكي جايگزين كه قادر باشد با ديدگاهي  طرفانه است نيز به ژئوپليتيكي را كه از لحاظ علمي مستقل و بي 
). 389،  1379مـوير،   (لي به امور جهاني بنگرد و به تحقيقي بپردازد كه آلـوده پيونـد بـا كـشور يـا امپراتـوري نباشـد                         متعا
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. بيني كرد    را پيش  1990هاي ژئوپليتيكي زمان خود، ظهور ژئوپليتيك انتقادي در دهه            ها و تناقض    لاكوست در بيان انگيزه   
ي دو روش مذكور، در ادامه به تشريح آنهـا پرداختـه            ها   و خصوصيات و ويژگي   بنابراين، براي آشنايي بيشتر با انديشمندان       

  . شود مي
 با استفاده از مفهوم دابـل  »يك رهيافت رئاليسم: روش در علوم اجتماعي «سائر در فصل اول كتابش با عنوان         آندرو
وي با بيـان اينكـه در       . پردازد  ميطور خاص در جغرافيا        به تبيين هرمنوتيك سطح دوم در علوم اجتماعي و به          1هرمنوتيك

. توان از مسائل جغرافياي انساني تبييني هرمنوتيكي عرضه كـرد           گونه قطعيتي وجود ندارد، معتقد است كه مي         جغرافيا هيچ 
در اين روش ما براي فهم جهـان        «. كند   دانش از طريق تعاملات ارتباطي رشد مي       ،به نظر سائر در قالب روش هرمنوتيك      

هـا بـا      شود و توسعه دانش از طريق تعامل گروه         دانش از طريق اجتماعات زباني ساخته مي      .  يكديگر را بفهميم   بايد متقابلاً 
كنيم و سپس چنـين فهمـي را از طريـق اجتماعـات               ما اجتماعات زباني را با زبان خود درك مي        . گيرد  يگر صورت مي  ديك

حمله سائر به پوزيتيويسم نهايتـاً او را بـه          ). 1992ر،  ئسا(» سازيم؛ و اين دابل هرمنوتيك است       زباني به ديگران منتقل مي    
گونه قطعيتي وجـود نـدارد، جغرافيـا را     رساند و برخلاف ديويد هاروي، با اين بيان كه در جغرافيا هيچ       روش هرمنوتيك مي  

شـود و   قطعيـت تأكيـد مـي   ديويد هاروي با اين بيان معتقد است كه در جغرافيا عمدتاً بـر  . داند نيز از اين امر مستثني نمي  
  ).1، 1982هاروي، (مانند ساير علوم اجتماعي احتمالات كمتر حضور دارند 

   تبيين رويكردهاي روش فرااثباتي در جغرافياي سياسي.4جدول 
  روش فرااثباتي

  مدرنيسماپس
  بر حسب موضوعات و دوره زماني

  مدرنيسمپسا
  شناختي بر حسب بنيادهاي فلسفي و روش

  محيط زيست
  قوق بشرح

   جز آنفمينيسم و

  ديدگاه فلسفي
  شناختي ي روشبنيادها
   جز آنشكني و ساختار

   نگارندگان:منبع                        
 

جانستون در نقدي كه بر كتب سائر نوشته است، جغرافيا و جغرافياي سياسي را علـم رئاليـست پنداشـته اسـت كـه                        
رسد جانستون در اين نقد خود نتوانسته است به ماهيت كتاب سائر  به نظر مي. دتوان از آن تبييني هرمنوتيكي ارائه كر  نمي

  ).480-473، 1993جانستون، (سازي افتاده است  پي ببرد و بنابراين به دامن ساده
هايش از وضعيت ژئوپليتيكي پسامدرن به جاي پرداختن به مباحث و مـسائل منطقـي آن بـه       اوتوا در برخي از نوشته    

كند كه بيـانگر وضـعيت      وي به سه مسئله اشاره مي.پردازد مياند  مسائل روز كه در اواخر قرن بيستم ظاهر شده     ترين    مهم
 اسـتفاده   2»هرمنوتيـك فـضايي   «اتوتايل در كتاب خود ويژگي ژئوپليتيك پسامدرن، از واژه          . ژئوپليتيكي پسامدرن هستند  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Double Hermeneutic 
2. Spatial Hermeneutic 
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وي در كتـابش بـه ايـن مـسئله       . گيـرد   پيوند با زمـان معنـا مـي       به نظر وي در جغرافياي پسامدرن عامل فضا در          . كند  مي
كنـد كـه عامـل فـضا چگونـه از             وي اين نكته را نيـز مطـرح مـي         . پردازد كه چگونه فضا در پيوند با عامل زمان است           مي

 وي در كتابش به ايـن مـسئله       . شود  گيرد و تفسير مي     هاي مختلف تحت تأثير قدرت، سياست و ايدئولوژي شكل مي           زمان
در كتـاب   » ادوارد سـوجا  «. توان آن را تفسير كرد      ند و مي  ك هاي زباني معنا پيدا مي      پرداخته است كه فضا نيز در قالب متن       

 جغرافيـايي بـه مـردم كمـك         1هـاي   از نظر وي بازنمـايي    . كند  ديگري ژئوپليتيك را از منظر روش هرمنوتيكي مطالعه مي        
هاي مـذهبي،     زمينه  رافيايي ما از جهان ممكن است براساس پيش       غفهم ج . كند تا آنها فهم خود از جهان را شكل دهند           مي

گر  شان از واحد سياسي ملت به صورت امت جلوه مثلاً مسلمانان تصور جغرافيايي. نژادي و سياسي از يكديگر متفاوت باشد 
  ).17، 1989سوجا، (شود  مي

شـود كـه قـادر اسـت شـكل خاصـي از               ور مـي  در ژئوپليتيك انتقادي، ژئوپليتيك به عنوان شـكلي از گفتمـان تـص            
اي كه هالفورد مكيندر ترسيم كرد، كوششي بود براي نمـايش دادن   بر اين مبنا، نقشه. هاي جهاني را بازنمايي كند     سياست

 بعـد از  2دانان همچـون آيزايـا بـومن    هاي بعدي كه ساير جغرافي نقشه. و تفسير نظم جهاني جديدي در شروع قرن بيستم    
هـا    برخي از استراتژيست  . المللي اروپا داشتند    دهي به مرزهاي بين      اول ترسيم كردند، نقش مهمي در بازشكل       جنگ جهاني 

 براي اين كه بهتر فهـم كننـد كـه چـرا امريكـا بـه آسـياي مركـزي و خاورميانـه          3كندي دانان امريكايي مانند پل    و تاريخ 
ويكـم    هاي آغـازين قـرن بيـست        در سال ). 118،  2006اتوتايل،  (ها رجوع كردند      مند شده است، دوباره به اين نقشه        علاقه
هـا گفتـه      در تفسير اين نقـشه    . شود  هاي وي از منظر فضاي متن اجتماعي اين زمان تفسير مي            هاي مكيندر و نوشته     نقشه
كنـد، نوشـته و   شود كه آنها با توجه به نژاد و خون انگليسي و اين تصور كه چنين نژادي قادر است جهان را بهتر اداره   مي

ثبات و ناتوان      شرق را تهديدگر، بي    4هايش براي رويال جئوگرافيكال سوكيتي         در نوشته  1904وي در سال    . اند  كشيده شده 
  ). 125همان، (كند  از ايجاد صلح جهاني معرفي مي

 ـ    هاي آلماني شروع به ترسيم نقـشه        دانان و كارتوگراف     جغرافي 1919بعد از كنفرانس صلح      د كـه نـشان     هـايي كردن
 رئـيس كميتـه     مقامآيزايا بوومن در    . شود  داد آلمان از طرف مرزهاي ترسيم شده جديد در كنفرانس ورساي تهديد مي              مي

هاي جديد اروپا بعد از جنگ جهاني اول نقش اساسي در تعيين مرزهاي ژئوپليتيكي جديد اروپا در آن مقطـع                      ترسيم نقشه 
 و ريچـارد    5دانان ديگري همچون الكساندر دوسورسـكي       ي دوم در امريكا جغرافي    در دوره بعد از جنگ جهان     . زماني داشت 

هاي خاصي بـه دو قطـب          پروژه قطبي شدن جهان را از طريق ترسيم نقشه         ي، با ايجاد انقلاب جغرافيايي ديگر     6هريسون
ا مـردم امريكـا در دوره بعـد از          دانان امريكايي تلاشي بود ت       جغرافي در واقع اين كارِ   . داري و كمونيسم دنبال كردند      سرمايه

ها اين بـود كـه اكثـر           كارتوگراف نتيجه عيني اين اقدامِ   . خواهند درك كنند    گونه كه آنها مي     جنگ جهاني دوم جهان را آن     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Representations 
2. Isaiah Bowman 
3. Paul Kennedy 
4. Royal Geographical Society 
5. Alexander De Seversky 
6. Richards Herrison 
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 مـردم جهـان را    سـاير نگاري باعث شد كـه  اين شيوه جديد نقشه  . كردند زمين مسطح است نه كروي       ها فكر مي    امريكايي
آنها در دوره جنگ سرد با هدف نـشان       . خواهند در مورد كشورهاي ديگر بينديشند        كه سياستمداران مي   ببينند و آن طوري   

مجلـه  . گـر سـاختند     كننده قاره اروپا جلوه     نگاران شوروي را به عنوان تهديد       دادن شوروي به عنوان تهديدي اساسي، نقشه      
داد كـه اروپـاي        مـي  نرا روي نقشه با رنگ خون نشا       اتحاد جماهير شوروي     1952تايم در يكي از مقالات خود در مارس         

 به عنوان نقشه جديـد      1 اين بار نقشه توماس بارنت     2001 سپتامبر سال    11 بعد از    2003در مارس   . كرد  غربي را تهديد مي   
له مقاله كوتاه توماس بارنت كه همراه اين نقشه در مج . هاي جنگ سرد و بعد از جنگ سرد گرديد          پنتاگون جايگزين نقشه  

هاي قبلي درصدد القاي تصوير جديدي از جهان و تهديداتي است كه عليـه                 به چاپ رسيد، با حمله به كارتوگراف       2اسكوئر
 يك فكـر در     2001 تا   1990از سال     شوند؛ مثلاً   مدت عرضه مي   ي كوتاه ها   ها در دوره    امروزه نقشه  .گيرد  امريكا صورت مي  

ها و توضيحات ژئوپليتيكي نيز براساس همـان تـصور    نقشه.  در دوره كلينتونجهاني شدن: هاي امريكايي مطرح بود     دولت
ها طوري هستند كه امريكـا       نقشه. كننده برشمرده شدند    هاي ژئوپليتيكي قبلي گمراه     ها و شرح     نقشه 2001  سال بعد از . بود

  .ود باشدبايد با استفاده از خشونت و نيروي نظامي در نقاط مختلف جهان در پي رفع تهديدهاي خ
كـه در سـمينار مركـز       » ها در نظام جهاني امروز      گوي تمدن  و انديشه گفت «اي با عنوان      مقاله ردخانم دكتر ميرحيدر    

گردد، به خوبي فضاي جهاني سياست را براسـاس الگوهـاي مطـرح شـده در بـالا          ها ارائه مي    وگوي تمدن   المللي گفت   بين
ها را از برخي      وگوي تمدن    فضاي نظم وستفاليايي، پسامدرنيته و گفت      5ل  وي در اين اثر براساس جدو     . تشريح كرده است  

مؤلف معتقد است اين فضاها هـر كـدام نماينـده           .  جغرافياي سياسي مورد مقايسه قرار داده است        جهات و عمدتاً از ديدگاه    
و تحقيقات فعلـي كليـه   توانند جايگاه مهمي در مباحث        تلاشي براي تحميل يك رژيم فرهنگي است و به همين دليل مي           

هـاي    مضافاً اينكه از ديدگاه جغرافيايي بررسي تأثيراتي كه هـر يـك از ايـن رژيـم                . هاي علوم اجتماعي داشته باشند      رشته
مؤلـف از نظـر فلـسفي نظـم         . گذارند بسيار مهـم اسـت       اند و يا مي     و طبيعت گذاشته   فرهنگي در تنظيم رابطه ميان انسان     

محور كه به قدرت كشورها  به عبارت ديگر، نگرش قدرت. كند گرايانه معرفي مي ني بر رويكرد واقعوستفاليايي را عمدتاً مبت
اين در حالي . كند  خارجي قلمداد مي    و همچنين تركيب و كاربرد آن توجه دارد، حفظ منافع ملي را از اهداف اصلي سياست               

وگوي    در مقايسه با دو فضاي گفته شده، فضاي گفت         .ختارگرايانه استوار است  است كه فضاي پسامدرنيته بر نگرش پساسا      
نويسد كـه حركـت در        مدرن از نظر ژئوپليتيكي مي     وي در مورد فضاي پست    . گرايانه است   ها مبتني بر رويكرد انسان      تمدن

  . پذير فضا و امنيت بوده است اين سمت به سوي موضوعات غيردولتي، سيال و انعطاف
اند، از رويـدادهاي مهـم        حاكميت كشورها را تضعيف كرده      بط بين الملل كه بعضاً    ظهور كنشگران جديد در عرصه روا     

اي   هـاي هـسته     قـانون   هـاي سـركش و بـي        در اين دوره تهديدات به همان اندازه كه مربوط به حكومت          . اين دوران است  
 انتقـال مـواد مخـدر،       .انـد   شوند، به دليل تضعيف شدن مرزها و جهاني شدن، اطلاعات غيردولتي و غيرسرزميني شـده                مي

 در كامپيوترها براي كسب پـول، اسـتفاده فنـاوري بـراي             بالمللي، تقل   بازارهاي سياه براي فروش اسلحه، جنايتكاران بين      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thomas Barnett 
2. Esquire 
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 مـيلادي نمـود يافـت، از        2001 سـپتامبر    11ساختن تسليحات بيولوژيكي و شيميايي و بالاخره تروريسم كه نتايج آن در             
وي همچنين شاخص گفتمان عصر وستفاليايي را تأكيد بـر مرجعيـت            . شوند  تي محسوب مي  جمله تهديدات امنيتي غيردول   

سم ويهاي نظري مدرنيته از دكارت تا پوزيتي        گفتمان: كند  گونه تشريح مي    داند و آن را اين       اروپايي مي  نتريسمعقل و لوگوس  
كند كه آنها     علم و فناوري را توليد مي     عقل  . در طول عصر روشنگري عقل انسان را به عنوان منبع پيشرفت معرفي كردند            

جاي اهميت معنـوي و الهـي كـه چـون از سـوي       ها به هنجارها و ارزش. شوند  منابع مادي پيشرفت و توسعه محسوب مي      
جب شـد كـه انـسان از طبيعـت آزاد     وعلم هنجاري م. اند بايد مورد قبول عام قرار گيرند، عقلي قلمداد شدند      آفريدگار آمده 
 قلمداد كرد كه به طـور نامحـدود   يها را به عنوان موجودات اين تفكر روشنگرانه انسان  . ل و خرافات دور بماند    شود و از جه   

اند؛ و به اين نتيجه رسيد كه چون عقل در تمام جوامع متفكر يكي است، بنابراين تمام ملل در طول اعصار                       در حال تكامل  
 همه بالقوه قدرت تفكر دارند و اين امر به منزله نفي نژادپرستي و              ها از اين نظر مساوي هستند و        و همچنين تمام فرهنگ   

  . گرايي بود جنسيت
بار در اروپـا ظـاهر        كردند كه بالاترين شكل عقل و آزادي اول         ها در عين حال اين ذهنيت را القا مي          اما همين نظريه  

ويـژه در انگلـيس و فرانـسه     وپاي غربي به اين وضع در ار   . شد و در نتيجه موجب گرديد كه مدرنيسم اروپامحور تلقي شود          
اي بود كه اروپاي غربي بـا         شده با توجه به اين وضعيت نقشه جهان روشنگري شامل فضاي تقسيم          . شدت بيشتري داشت  

عقلانيت متمركز در مركز آن قرار داشت و اطراف آن را منطقه پيراموني كه بالقوه عقلاني بودند ولي بالفعل دچار جهل و                      
كرد   با چنين برداشتي روشنگري دموكراتيك در عمل دقيقاً خلاف جهت انديشه خود حركت مي             . احاطه كرده بود  بربريت،  

كنند كه مدرنيته     منتقدان عصر روشنگري اظهار مي    . شده بود  شده و جغرافيايي از پيش تعيين      كه مفهوم آن تاريخي رهبري    
ها و نظامي از نهادهاي تنبيهي مانند  شده زنان، استثمار  ان، كارگران، دهقان. هايي بوده است    كننده قرباني   به طور مداوم توليد   

پـردازان پسامدرنيـسم      نظريـه . بايد عقـل را اعمـال كننـد       ها، كه     خانه درماني و تأديب   ها و نهادهاي روان     زندان، بيمارستان 
قيقت مطلق و عام نيستند و اينكه     كننده ح  هاي نسبي و بخشي دارند و عرضه        ها در بهترين حالت ديدگاه      معتقدند كه نظريه  

هـا طرفـدار پلوراليـسم        پسامدرنيـست . گيرنـد   هاي شناختي از جهان با واسطه تاريخي و زباني صورت مـي             تمامي بازنمايي 
اي    عقلانيت را به عنـوان شـكلي تـاريخي و منطقـه            ،طور خلاصه پسامدرنيسم    به. اند  ، تفاوت و عدم قطعيت    )گرايي  كثرت(

نمايد، استفاده خانم دكتر ميرحيدر       آنچه در اين مقاله مهم مي     ). 5،  1381ميرحيدر،  (ه صورت پتانسيل عام     پذيرد، و نه ب     مي
هاي هرمنوتيكي و فرااثباتي را       نويسنده لزوم توجه به روش    . از روش هرمنوتيكي براي تبيين مسائل ژئوپليتيكي بوده است        
  .در مباحث جديد جغرافياي سياسي به خوبي نشان داده است

هـاي    هـاي جديـد مطالعـاتي و يـا بـه عبـارتي روش               دهد كه در سطح جهـاني روش        مجموعه اين مطالب نشان مي    
در اين روش قطعيت پوزيتيويستي     . اند  شود، در حال شكل گرفتن      فرااثباتي كه عمدتاً از آنها با عنوان روش انتقادي ياد مي          

هـاي جغرافيـاي       نگاه بـه پديـده     ةاين شيو . شود  عمدتاً تفسيري مي  ها    گيرد و شناخت پديده     در جغرافيا مورد ترديد قرار مي     
  .سياسي در ايران هنوز به طور بنيادي شكل نگرفته است
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  تبيين فضاي جهاني سياست براساس روش هرمنوتيكي. 5جدول 

  
  7 ،1381ميرحيدر،  :منبع                   

  
  گيري نتيجه

گراهـا    اثبـات . اسـت ) انتقـادي (و فرااثباتي   ) پوزيتيويستي( رويكردهاي اثباتي    يكي از مباحث مهم جغرافياي انساني، تقابل      
ها و معيارهاي رايج در علوم طبيعي است و اينان در واقع               مستلزم پذيرش روش    معتقدند كه پيشرفت در جغرافياي انساني،     

 و قابـل مـشاهده تجربـي اسـتوارند، در           ها و قوانين كلي     ياب، بر نظريه    هاي علت   تبيين. دانند  ياب را مناسب مي     تبيين علت 
از اين ديـدگاه، چـون موضـوع مـورد مطالعـه جغرافيـاي       . دهند هاي فرااثباتي به تفهم اولويت مي حالي كه هواداران روش 
پردازد، اينها همه ذاتاً معنا دارند و با اغراض فردي و جمعـي و سـنت فرهنگـي                    ها و هنجارها مي     انساني به باورها و ارزش    

وجوي قوانين كلي، به دنبال فهم رفتارهـا و تـشريح عوامـل ذهنـي و فرهنگـي       اهل تفسير، به جاي جست   . اند  ردهگره خو 
پرداز، براساس پايبندي بـه تبيـين يـا تفـسير تعيـين               گيري محقق و پژوهشگر و يا نظريه        از اين رو جهت   . اند  مربوط به آن  

  .شود مي
هـاي اثبـاتي و    تـوان اصـول و معيارهـاي كلـي روش     قيق حاضر مي دست آمده از تح     از اين رو، براساس مطالعات به     
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  : توان برشمرد گرايي را به طور كلي چنين مي اصول و معيارهاي اثبات. فرااثباتي را اين گونه بازگو كرد
  . ها تقدم دارد تجربه و مشاهده بر مفاهيم و نظريه  طبق اين اصل،. گرايي و تكيه بر كشف دانش تجربه -1
اصل اول، علم را همچـون فراينـدي انباشـتي          . گرايي در علم    امل عقلاني علم و ضديت با نسبي      پيشرفت و تك   -2

 .يابد آن دانش ما به شكلي منطقي، عقلاني و منظم افزايش ميماياند، و اين فرايندي است كه طي ن مي

هايي هستند كـه      نديتابع قانونم ) اعم از طبيعي يا اجتماعي    (ها    پديده. تلاش براي يافتن قوانين عام و مشترك       -3
 . بيني داشته باشند، بيان كرد توان در قالب تعميمات يا قوانين كلي و عامي كه قدرت تبيين و پيش آنها را مي

 .تحليل منطقي زبان و تكيه بر منطق بروني -4

 .هاي ارزشي و احكام تجويزي از قلمرو معرفت حقيقي ها، و طرد قضاوت تفكيك واقعيات از ارزش -5

 . علمي يا وحدت علوميگانگي زبان  -6

  : گونه ترسيم كرد توان اين هاي روش پوزيتيويستي يا اثباتي را مي ترين ويژگي بنابراين مهم
  

  
  هاي روش پوزيتيويستي ترين شاخص  مهم.1شكل 

  
با اصول و معيارهاي خاص ديگري درست در نقطه مقابل روش اثباتي ) انتقادي(گرايي   از طرف ديگر، روش فرااثبات    

.  زبانمندي و تكيه بر خلق و آفرينش دانش        -1: هاي اين رويكرد روشي بدين قرار است        ترين ويژگي   مهم.  گرفته است  قرار
عيني و مطلق از      تواند به شناختي قطعي،     كند و نمي   ميگيري تجربه انسان دخالت       بر اين اساس، ذهن در گزينش و شكل       

بر ايـن اسـاس، از آنجـا كـه تجربـه تنهـا از طريـق صـافي                   . راييگ   تاريخمندي و نسبي   -2. واقعيت يا طبيعت دست يابد    
  . پايـه اسـت   مندي از معرفتـي مطلـق، بـي    آيد، هر گونه ادعايي مبني بر بهره هاي ذهني به دست مي ها و مقوله   فرض  پيش

ا تكيه بر تاريخ گرايان ب بر اين اساس فرااثبات.  تكيه بر منطق دروني-4.  عدم امكان دستيابي به قوانين عام و مشترك-3
اي را بايد براساس يـك        اي معتقدند كه اعمال مردم هر عصر و جامعه          بيني هر عصر و جامعه      و منحصر به فرد بودن جهان     

اساسـاً  . بيني و منطق بيرونـي و خـارجي         اس جهان سبيني يا منطق حاكم بر همان عصر و جامعه تفسير كرد و نه برا               جهان
بر اين اساس آنهـا معتقدنـد   . ها  عدم تفكيك واقعيات از ارزش  -5. بخشد  عمال او معنا مي   بيني فرد است كه به ا       اين جهان 
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از ايـن رو    . نگـرد   شود و همواره از ديدگاه خاصي بـه واقعيـات مـي             رو نمي  به گاه با ذهن خالي با واقعيات رو        كه انسان هيچ  
  : توان اين گونه برشمرد ي روش فرااثباتي را ميها  ترين ويژگي مهم

  

  
  هاي روش فرااثباتي ترين شاخص مهم. 2شكل 

  
بنـابراين  . هايي بوده است كه در بيان مسئله بـه آن پرداختـه شـده بـود                 هدف اصلي تحقيق حاضر، پاسخ به پرسش      

 ـ  نبوده؛ بلكه هـدف ايـن بـوده      انگيزه نگارندگان از نگارش اين مقاله برتري روش فرااثباتي بر روش اثباتي ـ يا برعكس 
هاي اثباتي و فرااثباتي قرار  گر پژوهشگر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك تحقيق خود را بر مبناي هر يك از روشا است كه

در حقيقت انطبـاق    . ها و معيارهايي پيروي كند تا تحقيقي روشمند و اصولي انجام داده باشد              داده است، بايد از چه شاخص     
اسي تحقيق در چارچوب روش اثباتي يـا فرااثبـاتي مـدنظر بـود          شن  شناسي و روش    شناسي، شناخت   و هماهنگي بين هستي   

 ـ    مبناي روش اثباتي انجام گرفته است، بايد از چه شـاخص بر فرض مثال، اگر تحقيقي بر . است   هـا و معيارهـاي علمـي 
هـاي    روشبنابراين، هدف ما در اين تحقيق صرفاً شناخت بنيادها و مفـاهيم             . فلسفي تبعيت كند تا روشمندي داشته باشد      

اثباتي و فرااثباتي در مطالعات جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك بوده است تا پژوهشگران و انديشمندان اين رشته با ماهيـت                    
بدين ترتيب، جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك نبايد به سويي سوق داده شود تـا پژوهـشگران و انديـشمندان         . آن آشنا شوند  

  .گرايان دست به انتخاب بزنند گرايان و فرااثبات اي اثباته اين رشته مجبور شوند بين ديدگاه
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